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  ھواداران اتحاديۀ عمومی استادان، محصلان و دانشجويان افغان در امريکا

  نسرين معروفی: يپ و ويراستاربازتا
  ٢٠٢٢ دسمبر ٣١

  
 افغانستان، سند حاضر را که در آن جنايات سوسيال بیبه دوام نشر اسناد جنبش انقالا :به جای پيشگفتار

م بازتايپ و منتشر می سازم، لاز و انشائی ئیلاشده است، با ويراستاری ھای امامپرياليسم شوروی نقطه گذاری 
 نسرين معروفی  . کشور قرار گيردبیلا و جنبش انقھموطنان وطندوست اميد است مورد قبول

  سوسيال امپرياليسم روس و جناياتش در افغانستان
)٢(  

  : در خدمت خاندان سلطنتی"حزب خلق"
د و چند روزی به عمر ننگين خود ادامه نکه پايه ھای خود را در بين مردم استحکام بخش خاندان سلطنتی برای اين

" قانون اساسی" به ايادی سازمان سيا درآمد، دموکراسی را مورد نمايش قرار داد و ١٣۴٣يزان سال د، در مندھ

قانون اساسی ! از اعضای خاندان سلطنتی باشد تواند به موجب اين قانون نخست وزير نمی. را به ميان آوردجديد 

شاه عاری از ھرگونه ! را توشيح می کند ملت در پارلمان تصويب و پس از تعديلات لازم شاه آن" نمايندگان"توسط 

  !ليت بوده و صلاحيت انحلال پارلمان را داردومسؤ

در ) سيا( محمد ظاھر شاه ،نظير عصر در نقش عنصر چپ در پردۀ اول نمايش سردار محمد داوود ديکتاتور بی

بدالولی در نقش جناح عای ظاھر شاه با پسرش جنرال سردارنقش عنصر ميانه متمايل به چپ و سردار شاه ولی کاک

 تره ک ــ ببرک  طبقاتی دارو دستۀۀن تحليل و تجزياي(شوند  راست خاندان سلطنتی روی صحنۀ نمايش حاضر می

اين  .دانستند می" چپ"و راست تقسيم و داوود را عنصر " ميانه"، "چپ"است که به اساس آن خاندان را به جناح 

سط قاری امان تاجر کمپرادور انجاميد که به نظر آنھا بايد از مواضع مضحکۀ استثمار داوود توبه  تحليل و تجزيه

 ءفقانه اجراومالند تا نمايش م خاندان سلطنتی ھرکدام آرايش غليظی به سرو صورت می!). داوود دفاع کرد" چپ"

ا حقانيت دھد ت اکنون خاندان سلطنتی در مقابل دستپروردگان خود چلنجی قرار می. و مورد قبول مردم قرار گيرد

به تأسی از . را بر مردم بقبولانند  را در بين مردم تبليغ و آندموکراسی شاه، قانون اساسی و پارلمان ارتجاعی

ببرک اين رسالت خاندان را از دل و جان پذيرا گرديده و شروع به نشر تره ک ــ " خلق"اعتماد سلطنت حزب 

  :ر مدح و ثنای خاندان چنين به کلام آغاز می کندخلق دۀ جريد. می کنند" خلق"ام ه جريده ای درباری ب

 بر اساس ارادۀ خلق ١٣۴٣که تا حدودی تضاد ميان طبقات حاکم و طبقات تحت ستم کم شود، در ميزان  ينی ابرا

 ٣شماره ..." (وطن و به نسبت درک و تشخيص درست اعليحضرت معظم ھمايونی قانون اساسی جديد به ميان آمد

  ). پشتو يوه بله آزموينهبانيک آزمايش ديگر به ز( زير عنوان )١٣۴۵ ثور ۵(مؤرخ 
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به وجود ۀ را در توطئ"  معظم ھمايونیاعليحضرت"ستھا چگونه درک و تشخيص خوانندگان توجه کنند که رويزوني

شو دادن روی  و تسمنظور تضعيف تضاد ھای طبقاتی، آشتی دادن شاه با مردم، از طريق شه آمدن قانون اساسی ب

 آيا تره ک ــ ببرک امروزی ھمان عناصری نيستند که دوازده .ف ظاھر شاه خدمات شايانی به خاندان انجام دادندکثي

اعليحضرت معظم "بستند ولی امروز ھمان قانون اساسی خود ستوده و ھمان را ارتجاع  هخدمت برسال قبل کم

  !گيرنذ؟ خود را به باد انتقاد می" ھمايونی

وجود آوردن قانون اساسی قلابی ه بدر را ) سيا(در آنزمان که توطئۀ ضد خلقی ظاھر شاه و ! آقايان تره ک ــ ببرک

کرديد، چگونه امروز روی آن موضعگيری می کنيد؟ آيا شاه آنزمان خلقی بود که شما در  بيشرمانه ستايش می

جواب اين سؤال را ! ا خوانديد؟ شاه را مدح و ثن بوديد و يا شما ضد خلقی که توطئۀمواضع دفاع از شاه قرار گرفته

  : خوانيم چنين می" خلق"جريده ) ١٣۴۵ ثور ١٩( مؤرخ ۵در شماره 

 ملت و ۀبالاخره به اساس اراد"... در جای ديگر ." رود سلطنت مشروطه يک عنصر ملی و مترقی به شمار می"

 اول قانون ۀ در مادشروطيترھنمائی مدبرانۀ اعليحضرت پادشاه افغانستان برای اولين مرتبه در کشور اصل م

 خونبھای فرزندان صديق اصل دولت پادشاھی مشروطه وثيقۀ: " دنبال آن ادعا گرديده و ب." رديداساسی اعلان گ

ماده ھفتم و يازدھم قانون اساسی کشور که : "خوانيم و بالاخره در پرگراف ديگر ھمين مضمون می" است... وطن

پادشاه از حقوق مردم ... پادشاه غير مسؤول و واجب الاحترام است: "گويد مینمايد،  را احترام می  خلق آنۀجريد

  ."نمايد حفاظت می

نند و بر ز اينست آئينه نمای واقعی رويزونيستھا که امروز رسالت شاه پرستی را فراموش کرده دم از انقلاب می

وجود آمدن قانون ه را ب) سيا( که توطئۀ اين مگر شما نبوديد! آقايان ببرک ــ تره ک. جوند خاندان سلطنت دندان می

اين مگر شما نبوديد که محمد ظاھرشاه جلاد خلق ! خوانديد؟ خونبھای فرزندان صديق وطن میۀ اساسی وثيق

ق افغانستان ين دشمن خل که پادشاه ااين مگر شما نبوديد! خوانديد؟" حافظ حقوق مردم" و افغانستان را حامی مردم

گاه خود را در آغوش شاه ! آخر فحشای سياسی ھم حدی دارد! حت و پرروئیاذھی وق! نديد؟را واجب الاحترام خوا

آخر اين . دستور گرفتن و زمانی با سيا کنار آمدن. ب. ج. انداختن و زمانی ھم جلوه ای بر مردم زدن، گاه از ک

  ھمه خودفروشی و وطنفروشی برای چه؟

وجود ه  ملت بۀفظ حقوق آنھا بود، اگر قانون اساسی در اثر اراداگر شاه حامی مردم و حا! ونيستين رويزامرتجع

 واجب الاحترام بود، اگر پارلمان کانون ارتجاع افغانستان به زعم شما ًد، اگر شاه عنصر ملی و مترقی بناءآم

ازی به بردند که ني افغانستان بود پس مردم افغانستان در فرخنده ترين عصر اجتماعی به سر می"  خلقۀمظھر اراد"

  .و کودتای شما نداشتند" حزب خلق"مبارزات قلابی و سازمان درباری 

گيرد، شعلۀ حسرت  ای خدماتش مورد الطاف شاھانه قرار میزکه نورمحمد تره کی با آن ھمه بی زبانی در ا زمانی

ه کی را در شاه سرتا پای وجود ببرک را فرا گرفته از تريبون پارلمان ظاھرشاه نطق ھای آتشينی ايراد و روی تر

محمد " حزب خلق" به نمايندگی از فراکسيون پارلمان ١٣۴۵در بيانيۀ اسد " سرخ زبان"ببرک . پرستی سفيد می کند

ظار نخون ظاھر شاه را در اه خواند تا دست ھای آغشته ب" مترقی ترين شاه"ظاھر شاه اين جلاد خلق افغانستان را 

ۀ سرتا پا ارتجاعی اش  به ياد محفل ھای مجلل می خواری و عياشی دربار ببرک در اين بياني. مردم مقدس جلوه دھد

ببرک در واقع . خواند می افتد و دارائی وزارت دربار را برای تھيه مخارج بيشتر دربار ناکافی و حتی ناچيز می

ی از خوان و  از مينا، ريزه اه ایساخت تا جرع تھيۀ مخارج بيشتر دربار مھيا میرمينۀ چاپيدن مردم را برای 

که ببرک محمد ظاھر شاه را با زيور  آری زمانی. جلوه ای ھم از رقاصه ھای غربی ظاھر شاه را نصيب شود
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خون او را مقدس جلوه ه آرايش می کند و دست ھای آغشته ب" دموکراسی در شرق"تاز بودن ميدان ه و يک" ترقی"

بل شتافته حين بازگشت محمد ظاھر شاه از شوروی دست دھد، نور محمد تره کی ديوانه وار به ميدان ھوائی کا می

  .زند ھای کثيف او را بوسه می

گيرد، ببرک مراتب خدمتگذاری خود را با ايراد بيانيه ای  که تره کی با دستبوسی شاه از ببرک پيشی می ھنگامی

اه پرستانۀ نورمحمد تره کی آيا در مقايسه با نظرات ش: "شاه پرستانه اش ناچيز يافته ھراسان از خود سؤال می کند

 تره کی به ميدان و ارتباط شان با شخص پادشاه، آيا در مقابل شتافتن آقای) تابناک شان(در مقالات ) منشی عمومی(

آيا در مقايسه با پافشاری جناب نور محمد تره کی به منظور تعميم ... ھوائی کابل به غرض استقبال و دستبوسی شاه

مقام "توان با اين بيانيه ھم در  می" پادشاه غير مسؤول و ماورای طبقات است"که " یرئوت"و تحميل مصرانۀ اين 

  !؟دجائی پيدا کر" شاه پرستی

دربار . خصوصی داشته ايده ی بما ھنوز ھم در مقام شاه پرستی جادستی تره کی شبا وجود پيش! آری آقای ببرک

برای دست بوسی لازم داشت بلکه با آرايشگرانی " زبان بی"اکرانی مانند تره کی چمحمد ظاھر شاه نه تنھا به 

رايش کند و مردم را با سرخ آ" دموکراسی"و " ترقی"ا قبای چون شما که چھرۀ سياه ظاھر شاه را ب" سرخ زبان"

  .شاه آشتی دھد ھم نياز داشت

پرده دموکراسی لابيون ونيستھا به ھمت مبارزات تئوريک سياسی انقيدموکراسی ظاھر شاه و صحنه سازی رويز

 شاه را از سر گشادش میونسيت را که سرود دموکراسی ظاھريزيان رويچشاه را دريد و سرنای جارقلابی ظاھر

 ٢۶کودتای ) سيا(که دموکراسی بانی خاندان سلطنتی به بن بست کشيد، دستگاه  ھمين. سرودند، به زمين افگند

برد، محمد داوود جلاد عضو  که محمد ظاھر شاه در اروپا به سر می  حالی را سرھمبندی و در١٣۵٢سرطان 

 سيستم فرتوت ظاھر شاه ۀ و ادامخاطر حفظ منافع خاندان سلطنتیه ب" جمھوريت"با قبای  خاندان سلطنتی ۀبرجست

 خدمت به امپرياليسم امريکا و غرب بستهکه چون اسلافش کمر  محمد داوود در حالی. گردد ر میروی صحنه ظاھ

او در اولين . ونيستھای مسکو را نيز با دادن امتيازات اقتصادی، نظامی و سياسی دل به دست گرفتيبود، رويز

ونيستھای شوروی را دوست نزديک خود اعلان کرد و روابط چپاولگرانۀ آنھا را در ي رويز،بيانيۀ صحبگاھی کودتا

  .افغانستان قابل احترام و خلل ناپذير خواند

ھمسايه شمالی و کشور " اول سياست خارجی خود را ابلاغ و در آن شوروی را در ھمان بيانيۀداوود بلادرنگ 

. دولتش را با شوروی وعده داد" روابط حسنه"او حفظ و توسعۀ . با افغانستان خواند" معظم دارای روابط حسنه

پا زده و ھوای تشکيل ونيستھای شوروی که از دير زمانی به اصول انقلابی و دفاع از خلق پشت يرويزدولت 

دلقکھای کوکی . امپراطوری به سر دارد، اولين کشوری بود که دولت ارتجاعی داوود را به رسميت شناخت

ن کميتۀ ، اروپا و بالخاصه دارو دسته خائسوسيال امپرياليسم شوروی نه تنھا در افغانستان بلکه در ھند، عراق

دارو .  کوبی کردندیه رقص و پال گرم به عمل آورده شروع ب ايران از کودتای داوود استقباۀمرکزی حزب تود

 ايران، برادران صلبی بطنی محمد رضا شاه اين جلاد خلق آزادمنش ايران، در ۀ مرکزی حزب تودۀن کميت خائدستۀ

  .در اثر رويکار آمدن رژيم داوود دم زدند" تغييرات بنيادی"نشرات ارتجاعی شان از 

که به شکست ..." نون اساسی و پارلمانادموکراسی، ق"بخش اول نمايش ح نبال افتضابدينترتيب محمد داوود به د

يه ناو در بيا. عنوان کرده و در نقش عنصر چپ به نمايش آغاز می کند" جمھوريت"را  کامل انجاميد قسمت دوم آن

تش را زير عنوان از انقلاب صحبت می کند، از کارگر و دھقان حرف می زند و بيانا. برد اش از مردم نام می

داوود با پرتاب سيبی در دل دارو دسته تره ک ــ ببرک اين ميمون ھای بيخرد . ايراد می کند" خطاب به مردم"
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ونيست يداوود عناصر رويز. سخت شوق و شور افگند و آنھا را برای گرم ساختن نمايش خود، خوش رقصاند

 تئوريک ۀونيسم تغذييدولتی خود راه داد از آبشخوار رويزارو دسته تره ک ــ ببرک را در بيروکراسی دوابسته به 

، دولت عموم خلقی را از زراد خانۀ ی سکتور دولتی، راه رشد غير سرمايه دارتکرد و لاطائلاتی چون تقوي

  .را برنامۀ دولت کودتائی خود اعلان کرد خروشچف به عاريت گرفت و آن

دعت خروشچف ــ برژنف که حتی سردار بزرگ در جو باز ھم ب! ھی سعادت که نصيب خلق افغانستان شدز

 تره ک ــ ۀدارو دست! نيم قرن خاندان خود انقلاب می کندۀ شود و عليه سلط می" تجديد تربيت"ونيزم شان يرويز

 جمھوريت نامنھاد داوود را پديده ای مترقی خواندند و دفاع از آن. ببرک ديوانه وار به استقبال کودتای داوود شتافتند

خلق دلير افغانستان صحنه سازی ظاھرشاه ــ داوود شاه را در ھمان صبح کودتا ! ا وظيفۀ کليه انقلابيون کشورر

 تره ک ــ ببرک روز نامه ای شبنامه ای به اشاره ابروی داوود شاه ۀدارو دست. درک و در مقابل آن موضع گرفتند

ظاھرشاه دست آورد مبارزات ساليان دراز خلق را مانند قانون اساسی و دموکراسی " جمھوريت"پخش و در آن 

 ونيت ملی داوودمص(تگاه ھای جاسوسی ضبط احوالات  تره ک ــ ببرک در خدمت دسۀدارو دست. افغانستان خواندند

ونيستھا بيشرمانه در پی تبليغ کودتای داوود ھياھو به راه انداختند و به بلند گوی دولت يرويز.  قرار گرفتند)شاه

 ظاھرشاه را در زمان سلطنتش آراستند ۀھرچکه " دموکراسی"و " ترقی"با ھمان زيور . وود تبديل شدندارتجاعی دا

يکه تاز ميدان دموکراسی ، داوودظاھرشاه را که تا ديروز کودتای . سرو صورت داوود را غليظ تر آرايش کردند

رد خلق افغاانستان، پارلمان را که ه دست آوقانون اساسی را ک. ناميدند... خواندند ديگر مستبد، بيکفايت در شرق می

 ظاھر ونيسم را ازيھای مطلای رويزمدال.  ديگر ارتجاعی و سياه خواندند،کردند ارادۀ خلق افغانستان تبليغ میمظھر

  .شاه برای آرايش داوود شاه به عاريت گرفتند تا سينۀ داوود را به آن مزين سازند

 آمدن دولت داوود ھر کدام حسودانه خود را به دربار داوود نزديکتر ساختند  تره ک ــ ببرک با رويکارۀدارود دست

. دنشو ۀ پلميک بازی می وارد صحنی به دست آوردن مقام ناچيز در آستان جمھوريت داوود برابا خدماتو 

بار داوود خوانندگان به نوشتۀ دارو دستۀ ببرک در خطاب به تره کی توجه کنند که چگونه خواسته است خود را به د

  :مقرب تر سازد

ايجاد رژيم جمھوری در ھيأت رھبری آن عناصر چپ و مترقی، ۀ عناصر بيدار خلق به ياد دارند که در طليع"

  ...را اعلام کردند) خطاب به مردم افغانستان(دموکرات و ملی اکثريت و تسلط داشتند و پروگرام 

را " خطاب به مردم افغانستان" کی بود و پروگرام ١٣۵٢ دانند که ھيأت رھبری کودتای سرطان خوانندگان ھمه می

ود غير از داوبه  .توانست باشد چه کسی می" رژيم جمھوری"بنابر آن عنصر چپ و جناح مترقی . کی اعلان کرد

.  به دفاع از آن برخاسته و خواستار تطبيق برنامه ھای ارتجاعی او بودند ــ ببرکجلاد و دارو دسته اش که تره ک

مگر ھمان آقايون تره ــ ببرک امروزی نبودند که خود را با ساز و برگ دولت فاشيستی داوود سازگار ساختند و اين 

کودتايش را انقلاب ناميدند؟ اين مگر آقای تره کی نبود که قانون فاشيستی جزائی داوود را که اجتماع حتی پنج نفر 

شما ! را وظيفۀ خود دانست؟ آقای تره کی يد و دفاع از آنرا ممنوع قرار داده بود طی نشريۀ حزب درباری خود تأئ

که امروز بر مسند ھمان داوود تکيه زده ايد و تاجش را به سر گذاشته ايد چه تفاوتی ميان امروز شما و ديروز 

انيد خو خوانيد؟ اگر او را به خاطر تاج و تختش و فاشيسم او داوود شاه می داوود وجود دارد که او را داوود شاه می

 چه در واقعيت عمل تفاوتی ميان ،مردم حق دارند شما را تره ک شاه فاشيست و وطنفروش از قماش داوود بنامند

  .شما وجود ندارد

  :ونيستھاياينک ھم قطعاتی از نوشته ھای امروزی رويز
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  :ر جای ديگرد..." وطن از استبداد سردار محمد داوود نجات يافت، دوران برادری و برابری واقعی آغاز يافت"

 آن محمد داوود ۀبرجستۀ دستگاه فساد پرور و ضد ملی دولت و شبکه ھای جاسوسی رژيم فرتوت سلطنتی و نمايند"

در زير ضربات قوای ھوائی و زمينی به ياری خدای توانا و به پشتيبانی تمام نيرو ھای دموکراتيک، ملی و انقلابی 

  :نويسد قطعۀ ديگر چنين میدر ."وطن محبوب ما افغانستان درھم کوفته شد

ستان  شجاعت فطری مردم افغاناد داوود جلاد به نسبت کشتن روحيۀًدودمان نادر غدار و مخصوصا سردمدار استبد"

دفاع و شريف  ھی در کتواز و گاھی در ھزاره جات تيغ از نيام بيرون کرد و مردم بیگاھی در زمينداور کندھار، گا

  ." به خاک و خون کشيدو وطنپرست دره ھای کنر را نيز

حضرات کودتاچی که در آنزمان داوود را چپ، ملی، مترقی و دموکرات خواندند، آيا کشتار مردم بيدفاع و شريف 

آنھمه خون ھای مردم زمينداور کندھار، ) خطاب به مردم (يۀآيا بيان! افغانستان را توسط داوود فراموش کرده بودند؟

واقعيت اين است که بيانيۀ ! شو داد؟ و  را از دستھای خون آلود داوود شستھزاره جات، کتواز و دره ھای کنر

 ک ــ ببرک را چنان مست و ه ترۀ، دارو دست حنجره برژنف به زبان داوود ديکته شد که از)خطاب به مردم(

ن نانه روی خو تره ک ــ ببرک خائ،مدھوش ساخت که مغز عليل شان کشتار داوود را به دست فراموشی سپرده

با . ناميدند" چپ، ملی، مترقی و دموکرات" گذاشتند و داوود قاتل را بيشرمانه عنصر یھزاران ھزار شھيد بيگناه پا

طلب تاريخ، سوء ه در عھد اين سردار خود خواه و جا: "... تخطی از مواضع ديروزی خويش چنين می نويسند

گری، چور و چپاول قانون عام جمھوريت قلابی دادو بيرشوت . استفاده از قدرت دولت و ھستی مردم به اوج رسيد

 انيس ۀروزنام." (جنون بی پايان شھرت طلبی چشم اين ستمگر تاريخ و جلاد مردم را کور کرده بود. داوودی گرديد

  ) شمسی١٣۵٧ ثور سال ١٣رخ ؤم

 ش انقلاب و رژيمکردند و کودتايش را ونيستھا که آنزمان در ستايش داوود به حيث عنصر چپ دھن پرآب میيرويز

می ستودند چه اتفاقی افتاد " جمھوری جوان افغانستان"ايجاد رژيم جمھوری و ۀ را با کلمات ظريف و نفيس، طليع

منظور استقرار و ه ونيستھا که آنزمان بي رويز!که امروز بر نوشته ھای مستند ديروزی خود خط بطلان می کشند؟

که ) خطاب به مردم افغانستان(موکراتيک و تطبيق مرام مشترکی سوق جمھوری جوان کشور به جھت انقلابی و د

خط بطلان کشيده آن کردند ، چه اتفاقی افتاد که امروز برآن  مبارزه می" از ھمان صبحگاه اعلان رژيم جمھوری

ديروزی را ستمگر تاريخ و " عنصر چپ"خان و داوود را ادامۀ سلطنت نادر"  جمھوری جوان افغانستانرژيم"

  ! خوانند؟ً مردم میجلاد 

  ادامه دارد


